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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

جا آورد، باید حضور در آخرین رکعت نماز خود تشهّد را به نمازگزار بعد از اینکه

 کنندگان اعمال،را که ثبت ی مقرّبینو ملائکه اکرم، سیّد المرسلین پیامبر

و ولایت  بیتاهل اکرم وطور محبّت پیامبرطاعات و عبادت او هستند، همین

را در دل خود بگذراند و توجّه داشته باشد که جز به ولایت و محبّت  امیرالمؤمنین

راهی برای جلب رضایت خدا، نیل به قرب  و سرسپردن به امیرالمؤمنین بیتاهل

خاطر دارند و ی عزیزان بهرد. این دو بیتی را همهاو و راه یافتن به بهشت الهی وجود ندا

که در سر ورودی حرم مطهّر  انددیدهاند، به نجف مشرّف شده کسانی که

 ثبت شده است؛ که:  امیرالمؤمنین

ی خطرات، سپری است که انسان را از همه محبّت امیرالمؤمنین «علٌَِِّ حُبُّهُ جُنَّة  »

 کند. آتش دوزخ حفظ میها و از عذاب و ظلمات و آسیب

یُ الناّرِ و الجَْنَّةِ » است که فردای قیامت )و اگر امروز چشممان باز  امیرالمؤمنین «قسَ ِ

کند. گروهی بینیم که همین امروز قیامت برپاست،( بهشت و جهنّم را تقسیم می شود، می

  1کند.شود و گروهی را به دوزخ محکوم میرا به بهشت رهنمون می

و محبّت و ولایت آن بزرگوار و اولاد  ن باید توجّه به جایگاه امیرالمؤمنینبنابرای

دهد، محبّت آن  در دل نمازگزار حاضر باشد؛ تا موقعی که سلام می معصومینشان
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. احساس کند بزرگوار را که تنها راه رهایی از آتش جهنّم است، در دل داشته باشد

ی ، ائمّه، امیرالمؤمنیناکرمخواهد سلام دهد، پیامبرای که می لحظه

 ، همگیی فرشتگان الهیو همه ، انبیاء، اولیاء، عباد صالحمعصومین

بیند؛ امّا این به سبب محدودیت ما در بدن ما نمی آنها غایب نیستند؛ ولو چشم حاضرند.

ماست و  بینیم، مشکل ضعف بینایی. اینکه نمی2«غیَْبتَُهُ مِناّ»دید است، نه عدم حضور آنها. 

ی ما قدرت دید خود را از دست داده است؛ نه اینکه آنها حضور ندارند و غایبند. دیده

های نماز ی آنها حضور دارند. انسان حضور آنها را احساس کند و با این احساس سلامهمه

 را بدهد و بر ایشان سلام کند. 

که امروز به کسیاگر ما به  سلام کردن به شخصی که حاضر نیست، یک عمل لغو است.

جلسه نیامده است، سلام کنیم؛ این یک عمل لغو است. شرط سلام کردن حضور داشتن 

دهیم، معنایش این است که آنها حاضرند. است. بنابراین وقتی ما در نماز سلام می

بیت، انبیای الهی، اولیاء و بندگان صالح خدا و که به پیامبر، امیرالمؤمنین، اهلهنگامی

دهیم و الاّ اگر دانیم و سلام میدهیم، یعنی آنها را حاضر میسلام می الهی یملائکه

آنها حضور ندارند، سلام دادن یعنی چه؟ یک عمل لغو است. بنابراین اقلّش این است که 

انسان آنها را در دل و ذهن خود حاضر بداند. ولو هنوز چشم باطن او باز نشده و حضور 

ی در درون این تلقّی را داشته باشد که آنها حاضرند و در محضر کند؛ ولآنها را شهود نمی

 دهد. آنها به ایشان سلام می
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است،  بیتکه موضوعش نگاه عارفانه به زیارت اهل "دیدار یتوشهره"در کتاب 

هایی را خیلی ایم. من نکتهو عرضه کرده به سلام خدمت عزیزان نوشتههایی را راجعبحث

ها را خواهم اینجا بحثدهم. نمیکنم و عزیزان را به آن کتاب ارجاع میمختصر اشاره می

 3توانید به آن مراجعه کنید.باز کنم. متن کتاب در اختیار شماست و می

دهد، در واقع جواب سلام  سلام می بیتایم که کوچک وقتی به اهلدر آن کتاب گفته

کس ظاهری آن بزرگواران، هیچدهد. این یک نکته است. در زمان حیات آنها را می

رفتند پشت درخت یا دیواری نتوانست بر آنها تقدّم سلام پیدا کند. حتّی بارها افراد می

باره بیرون بیایند و زودتر از کنند، یککه عبور می اکرمشدند؛ که پیامبرمخفی می

موفّق  یکی این تمهیدات، هیچرغم همهسلام کنند؛ امّا علی بر آن حضرت پیغمبر

بودند؛ چون سلام از بالا به پایین و  کرد، پیامبرکه سلام مینشدند و باز اولّین کسی

الواقع بعد از سلام پیامبر، کنند، فیاز بزرگ به کوچک است. پس وقتی دیگران سلام می

ی لطیف که آنجا دهند. این یک نکته، به آنها جواب سلام میبیت و اولیای خدااهل

  ایم. در حقیقت سلام ما  جواب سلام است. آنها ابتدای به سلام کردهشرح داده باز کرده و

دهیم، جواب و پاسخ سلام آنها را تقدیم اند و ما با سلامی که می و بر ما سلام کرده

 کنیم.   می

ایم که سلام معانی مختلفی دارد. یک معنای سلام کردن که ما به افراد سلام اشاره کرده

را که از اسماء  دانیم و اسم سلامگاه اسماء الهی مینی وجود دیگران را جلوهکنیم، یعمی

بریم. سلام یعنی خدا؛ بینیم و او را نام میی وجود آن اشخاص میبزرگ خداست، در آینه
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گوییم، یعنی می کنیم و سلامهای خداست؛ لذا وقتی به کسی سلام میسلام یکی از اسم

ام. این یکی از معانی ی وجود تو دیدهی خدا را، درآینهجلوهی سلام را، یعنی من جلوه

 سلام است. 

گویی است. دهند و نوعی تحیّتهم میسلام تحیّت؛ یعنی سلامی که افراد در بدو دیدار به

 این هم معنای دیگر سلام است. 

 وَ »سلام تسلیم؛ به معنی اینکه من تسلیم مطلق تواَم. این هم یک معنای سلام است. 

ِّمُوا تسَْلِ  به تسلیم تعبیر  اکرمی مؤمنین در رابطه با پیغمبراز وظیفه قرآن 4؛«يما يسَُل

ِّمُوا تسَْلِ »کرده است.   امر شده است که تسلیم مطلق آن حضرت باشیم.  5«يما وَ سَل

دهیم، یکی از معانی سلام اقرار به سلامت اولیای خداست؛ وقتی به اولیای خدا سلام می

ی وجود شما را سالم و از هرگونه نقص و عیبی بَریّ  و شما را در سلامت همه یعنی ما

 دانیم. مطلق می

 عهد ارادت و ولایت با اولیای خدا نیز هست. سلام به معنی تجدید

طور سلام دعاست برای اینکه عنایاتی که از جانب حق در حقّ اولیاء شده است، از همین

کنیم، این اولیای خدا سلام می و دائمی باشد. وقتی به خطر محفوظ و مستمر باقی بماند

 آنها است.  نوعی دعا کردن در حقّ
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کنیم، یعنی من با تو در سلام به معنی سِلم، صلح و صفاست. وقتی به کسی سلام می

 به طرف مقابلنسبتی صلح و صفا هستم و بیانگر چنین احساس و حالتی درجهنهایت

 . است

شک اگر ما ایم که سلام مستحب است و پاسخ آن، واجب. بیاشاره کردهاین نکته را هم 

ی سلام به اولیای خدا هم تصوّر کنیم؛ جایی برای احتمال اینکه کنندهخودمان را ابتدا

کنند. آنها پاسخ سلام ما را ندهند، باقی نیست. آنها معصومند و قطعاً ترک واجب نمی

اند؛ ولو ما پاسخ م دادیم، تردید نکنیم که آنها پاسخ گفتهبنابراین اگر ما به اولیای خدا سلا

ایم. گوش دل ما بسته است و صدای ملکوتی آنها را در پاسخ سلام آنها را نشنیده

دهند. حتماً عبارتی را شنویم؛ امّا تردید نداریم که پاسخ سلام ما را میشنود. ولو نمی نمی

که شهادت  به خاطر داریدوجود دارد،  اراطهیهای شریف ائمّهکه در اذن دخول حرم

بینی؛ صدای مرا مرا می ام!ی حرمت ایستادهدهید: ای امام بزرگواری که در آستانهمی

دهی؛ ولکن حجاب بر گوش و بر دل من افتاده است و شنوی و سلامم را پاسخ میمی

  6شنوم.پاسخ سلام تو را نمی

ی  توشهره"کردم، تا عزیزان به بحثی که در کتاب  ای سلام فقط اشاره به معانی متعدّد

اینجا نیازمند گستردن و  مراجعه بفرمایند و در در مورد سلام نوشته شده است، "دیدار

 شرح آن مباحث نباشم.

سلام هم تحیّت خاصّه است و هم اسمی از اسماء الله است. اصل سلام نماز در معراج 

 ،انبیاءی در سفر معراج خواندند؛ ارواح همهاکرمپیدا کرد. در نمازی که پیامبر تمثّل
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یی که در نماز آسمانی و در آن عالم. اقتدا کردند ایشانبه  ملائکه و اولیای خدا

 ،صفوف ملائکه ،نمازشان را تمام کردندحضرت بعد از اینکه  ؛امامت کردند پیامبر

از جانب خدا به  در این حال .اندانبیاء و مرسلین را دیدند که به آن بزرگوار اقتدا کرده

لامُ   فقَالَ »لام کن. عبارت روایت این است: امر شد که بر آنها س پیامبر ةُ   علَیَْكُْ   السَّ وَ رَحَْْ

به حضرت اقتدا کرده که  اللّهیملائکةمرسلین و  ،بر این انبیاء هم پیامبر « وَ برََكاتهُُ   اللهِ 

لامُ اَ »بودند، سلام کردند:  این سلام را بر آنها  وقتی پیامبر .« وَ برََكاتهُُ   وَ رَحَْْةُ اللهِ   لیَْكُْ عَ   لسَّ

لامُ وَ الََّيِیَّةُ فاَوَْحََ اللهُ »برآن حضرت وحی شد.  کردند، از جانب خدا  « زَ ََّ وَ لَ ََّ اِلیَْهِ ااََ  السَّ

حَْْ وَ »وحی کرد که سلام و تحیّت من هستم.  اکرممتعال بر پیامبرخدای  تُ ةُ وَ البَََْكاالرَّ

َُكَ  َّ ي ی تو هستید. پس سلام و ! رحمت و برکات، تو و ذرّیهو ای پیامبر 7«انَتَْ وَ ذُرِّ

لامُ اَ »تحیّت در  لامُ   انَتَْ »متعال است.  خدای « وَ برََكاتهُُ   وَ رَحَْْةُ اللهِ   علَیَْكُْ   لسَّ لامُ   وَ مِنْكَ   السَّ   وَ اِلیَْكَ   السَّ

لامُ يعَُ  اکرم و ؛ خدا سلام است و تحیّت، رحمت و برکات هم وجود مقدّس پیامبر8« ودُ السَّ

هستند. بنابراین باب آغاز سلامِ پایان نماز،  ذرّیه و فرزندان پاک و معصوم آن بزرگوار

 گشوده شد. اللهی رسولبا امر الهی و در نماز معراجیه

ای در بحث دارد. شاید لااقل یکی، دو جلسهوجود ی سلام نماز   نکات زیادی در زمینه

 سلام توقّف داشته باشیم. 

تواند از جانب خدا باشد؛ چون سلام همیشه تواند دو تلقّی داشته باشد. سلام میسلام می

بیند هیچ پیامبری به خدا سلام نکرده؛ ولی از بزرگ به کوچک است؛ لذا شما در قرآن می

                                                 

 .118 ص ،2 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی و 31 ص ،7 ج وافی، کاشانی،فیض و 483 ص ،2 ج کافی، کلینی، .7
 .402 ص مصباح، کفعمی، و 243 ص ،3 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدثّ و 337 ص ،77 ج و 221 ص ،77 ج بحار، مجلسی، .8



 

 7 

  سَلام  » 10؛ «العْالمَِيَ   فِ   نوُح    علَِٰ   سَلام  » 9 ؛«المُْرْسَليَ   علََِ   وَ سَلام  »: خدا به پیامبران سلام کرده است

پس سلام از بالا به  12های فراوانی بر انبیاء کرده است.خدا سلام 11 ؛«وَ هارُونَ   مُوسٰ   علَِٰ 

این است که  توان از جانب خدا دانست. نگاه دیگر همآید. سلام پایان نماز را میمی پایین

، سلام گفتن نمازگزار را بنگریم؛ یعنی سلام را از جانب نمازگزار و خطاب به پیامبر

 بدانیم.  الصّالحین  عبادِ اللهِو  اللهملائکة اولیای الهی،

نتیجه نجات و مصونیت از متعال و درتأویل سلام مورد رحمت قرار گرفتن از جانب خدای

 آتش دوزخ است. 
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